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»زنان عارفه«

)در سده‌هاي نخستين اسلامي(
فريبا تاج‌ميرعالي*
         

چيكده
در روايات و گزارش‌هايي كه در چند تذكره‌ي انگشت شمار، به طور منظم و 
در متون عرفاني و تاريخي، به طور پراكنده در دست است مي‌توان نشانه‌هايي 
از حضور زنان در تاريخ عرفان چهار سده‌ي نخستين اسلامي يافت.  در این 
پژوهش به معرفي زنان عابد بصره در دو سده‌ي نخستين هجري كه علم آنان 
منحصر به قرائت قرآن و حديث بوده است، و سپس در سده‌هاي سوم و چهارم 
هجري حضور زنان عارفه‌ي خراسان كه بي‌ترديد موقعيت اجتماعي، سياسي و 
علمي نيشابور از عوامل مهم حضور آنان در عرصه‌ي عرفان به شمار مي‌آيد 
پرداخته میشود.اکثراین زنان ریاضت را اساس ایمان می دانستند واعتقاد داشتند 
آرامش  کننددرعبادت  تزکیه  ریاضت  ی  وسیله  به  را  خویش  نفس  هرگاه  که 
خویش را می یابند. اهم زنان عارفه در این دوره می توان به شعوانه، رابعه، فاطمه 
نیشابوری و عایشه اشاره کرد.در دوره ای که رابعه عرفان را آغاز کرد خراسان 
مهد پرورش عرفان ایرانی گشت. وزنان خراسان بیش از همه نیشابوریان پای به 

این عرصه نهادند.
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مقدمه
عرفان اسلامي در ميان نگرش‌هاي متنوع و متفاوتي كه در جوامع اسلامي نسبت به زن داشته، صاحب 
نقش و نظري مؤثر بوده. در اين مقاله به زنان بي‌نام و نشاني كه با تعاليم عرفاني در ارتباط بوده‌اند 
مي‌پرداخته می شود. اگر چه در برابر خيل عظيم مرداني كه در ساخت و گسترش فرهنگ اسلامي 
نقش داشته‌اند، شمار زنان بسيار اندك است، اشاره‌هاي پيدا و پنهان متون كهن فارسي و تأليفات عربي 
مورخين و عارفان ايراني، به حضور زنان عالم و صوفي، در سراسر تاريخ فرهنگ ايران بعد از اسلام بسيار 
قابل تأمل است. در اين مقاله به بررسي حضور زنان در عرصه‌ي عرفان چهار سده‌ي اول هجري و تاريخ 
پيدايش طريقت زنان عارف مي‌پرداخته می شود. اشاراتي به نخستين زاهد، عارفه‌ي زن در بين‌النهرين 
و بررسي چند و چون حضور و آراي زنان عارفه خراسان و به خصوص نيشابور است. حضور مشايخ 
نام‌آوري چون با يزيد بسطامي، حمدون قصار، و ابوحفص نيشابوري، خراسان را جايگاه تجلي بلندترين 
مفاهيم عرفاني و آراي فتيان ساخته بود و زناني چون فاطمه نيشابوري، ام علي )همسر احمد خضرويه( و 

وهيطه ام فضل در سلك اهل طريقت و فتوت اين دوران بودند. 

عرفان و تصوّف  
عرفان مهمترين تبلور ساحت دروني وحي اسلامي كه طي 14 سده‌ي گذشته در سراسر جهان اسلامي، 
تجليات بسيار مهمي داشته است اهميت اين حقيقت معنوي و هدف اصلي آن وصول به حق است عرفان 
در دامن وحي اسلامي و براساس شريعت محمدي براي بندگاني كه در همين دنيا طالب رسيدن به 
معشوق الهي و كسب معرفت حق بوده‌اند راهي ايجاد كرده است كه آن را »طريقت« ناميده‌اند. )موسوي 

بجنودي، 1387: 396( 
در طول سده‌ي اخير جستجوي سرچشمه‌هاي تفكرات صوفيانه در اسلام موضوع بحث و تحقيق 
بسيار قرار گرفته‌اند و آراي گسترده و متفاوتي در اين زمينه مطرح شده است. گروهي سرچشمه‌هاي 
تعاليم اين مكتب را در آيين‌هاي ايران قبل از اسلام، چون آيين مهر و آيين زرتشت جستجو كرده‌اند و 
گروهي نيز آيين هندوان، آيين يهود، آيين بودا، رهانيت مسيحي، آيين ماني، حكمت يوناني، و آراي 
نوافلاطونيان را پايه‌ي انديشه‌هاي صوفيانه و منشاء پيدايش تصوف قلمداد كرده‌اند اما مسلم اين است 
كه تصوف با وجود تأثيرپذيري فراوان از تعاليم و انديشه‌هاي مكتب‌هاي غير اسلامي، ريشه در قرآن و 

حديث دارد)زرينك‌وب، 1362: 78(.
در حقيقت در دوره‌ي آغازين تاريخ تصوف، كه در قرن اوليه دوران اسلامي را شامل مي‌شود، 
صوفيان را اعتقاد بر اين بود كه مي‌توان رابطه‌ي با خداوند را از طريق عبادت بسيار و رياضت و گرسنگي 
و محروميت از لذايذ مادي برقرار كرد. حكايت‌هاي بسياري از افراط در عبادت و زهد و خوف بي‌حد 
از خداوند در مورد اين صوفيان در تذكره‌ها و متون صوفيه نقل شده است. حسن بصري معتقد است كه 

»زهد در دنيا آن است كه اهل او ]دنيا[ را دشمن‌داري و آنچه اندر اوست«)قشيري، 1374: 178(.
دوره‌ي دوم تصوف، دوره‌ي تحول از زهد و خوف به عشق و معرفت است. روي آوردن زاهد- 
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صوفيان نخستين به زهد افراطي، رياضت، و بسيار گريستن كه در آغاز ارتباط نزدكيي با حس خوف از 
خداوند داشت، به تدريج براي آنان وسيله‌ي تزيكه‌ي باطن شد و زمينه‌اي گشت بر اين كه روح استعداد 
بيشتري براي شناخت خداوند و محبت او و اتصال به او پيدا كند)نكيلسون1، ترجمه شفيعي كدكني، 

.)33 :1384
عرفان و تصوّف سير و سلوكي عاشقانه به سوي حقّ است و به همين دليل مايه‌ي اصلي آن عشق و 
حّب است و بدون اين نيرو پرواز به سوي معبود امكان‌پذير نيست. به همين دليل در روايات نيز آمده كه 
دين و ايمان هم همين عشق است. امام صادق )ع( فرموده آيا ايمان و دين چيزي غير از عشق و حّب 
است. از طرفي هر دين ظاهري دارد كه احكام شريعت را شامل مي‌شود و باطني دارد كه همان عرفان 
باشد. پس عرفان و تصوّف سفر از ظاهر امور و هستي به سوي باطن و معناي آنهاست. به همين دليل 
ارزشمندترين دستاوردهاي بشري در حوزه‌ي معنويت به عرفان اختصاص دارد و عارف انساني است كه 

به معنويت دست يافته و در راه رسيدن به مقام انسان كامل گام بر مي‌دارد. )افراسياب‌پور، 1389: 15(  

زن و عرفان 
با نگاهي به متون عرفاني و مروري بر تعاليم آنان، مي‌توان دريافت كه با وجود تأيكد عرفان بر ارزش 
حضور انسان در هستي، و تلاش در نگرش به انسان وراي جنس و رنگ و نام و نسب، عرفان مكتبي 
است مردانه. در برابر هزاران عارف مرد تعداد زنان عارفه بسيار اندك است. در تذكره‌هاي آداب عرفاني 
فصلي به زنان اختصاص نيافته و ذكر چنداني از آنان نيست، تا آنجا كه مي‌توان گفت از آداب تشرف 
و سلوك گرفته تا خانقاه نشيني و خانقاه‌داري همه در جهاني مردانه پرداخته شده‌اند. گرچه عارفان در 
طول تاريخ پر فراز و نشيب خود مدعي بوده‌اند كه عرفان مكتبي است كه از امروز و حصار و جنس و 
نام و رنگ فراتر مي‌رود و تنها بر تقوا و معرفت ارزش مي‌نهد و بناي جايگاه انسان را بر پايه‌ي رابطه‌ي او 
با نفس خويش و خداي خويش قرار مي‌دهد، اما از اشارات متون عرفاني به زن به عنوان سدي در برابر 
سير و سلوك مرد، مي‌توان دريافت كه زمينه‌ي ورود به اين حيطه براي زنان چندان فر اهم و آسان نبوده 
است. زن در مراحل سير و سلوك بايد به صف رجال راه يابد و از جنسيت خود تهي شود. از ديدگاه 
مردان عارف، چون زني راه معرفت حق را برگزيد، خود در اين راه مردي مي‌گردد. با اين تعريف، 
پيوستن به صف مردان مرحله‌ي گذار زن است به عارف، و آراي صوفيان در اين زمينه مبين آن است 
كه در اصول اعتقادي آنان زن بودن و عارف بودن در كي اقليم نمي‌گنجد. در تعاليم عرفاني، سالك 
بايد در طي طريق خود را از »جنس« نيز، همچون رنگ و نام و ننگ رهايي بخشد، اما اعتقاد كلي به 
ضعف و نقص زن ريشه‌دارتر از آن است كه عارف بتوانند به او به چشم كي موجود برابر بنگرند. حتي 
رابعه كه در شناخت حق والامقام است و مقبول الرجال، چون زن است »ضعيفه« خطاب مي‌شود، وقتي 
ابراهيم ادهم به زيارت خانه‌ي كعبه رفت و آن را نيافت، هاتفي آواز داد كه كعبه به استقبال ضعيفه‌اي 
شده است، و حتي زماني كه رابعه در تجربيات روحاني خويش به »تاج الرجال« رسيده است، او را »زني 
1. Niklson
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نه، مردي« مي‌خوانند. كلمه‌ي »رجال« به معني مردان بزرگ و عالم به خصوص اهل روايت و حديث 
به كار رفته، و به همين اعتبار مردان و حتي زناني را كه به درجات رفيعي از علوم ديني مي‌رسيده‌اند، به 
جرگه‌ي رجال درآمدگان مي‌خواندند. در سخنان عارفان اشارات بسياري به اين اصل يافت مي‌شود كه 
جنسيت زن خطري است كه عارف بايد خويشتن را از آن در امان بدارد. از سخنان منسوب به بايزيد 
بسطامي است كه: »خواستم تا از حق درخواهم تا مؤونت زنان از من كفايت كند... حق آن كفايت كرد. 

تا پيش من چه زني چه ديواري، هر دو كيي است«. )طاهري، 1390: 29 و 30(
	

زنان عارفه 
عرفان و تصوّف بهترين پناهگاه زنان برای نجات از بي‌فرهنگي‌هاي گذشته بوده و مناسب‌ترين جايگاه 
براي بروز استعدادهاي نهفته‌ي آنها به شمار آمده است. در اين محيط زنان را به عنوان معشوق و محبوب 
با احترام پذيرفته‌اند و از همه‌ي حقوق انساني در عصر خود، و برابر با مردان برخوردار نموده‌اند، به همين 
دليل اين همه عارفي كه در ميان زنان وجود داشته و در فرهنگ‌نامه‌ها ثبت گرديده است، بهترين شاهد بر 
صحت گفته‌هاي عارفان بوده، كه آنها داراي زندگي زناشويي موفقي گشته‌اند، و سرآمدترين فرزندان 
را تربيت كرده‌اند كه بخش عمده‌اي از آنها زنان دانشمندان و اديب و عارف و هنرمند بوده‌اند و اين 
ميوه‌هاي شيرين ثمره‌ي عشق عارفانه بوده است كه مي‌تواند انسان‌هاي امروز و آينده را نيز سرآمد نمايد 

و فرد و خانواده و جامعه‌اي نمونه به وجود آورد. )افراسياب‌پور، 1389: 45( 
در دهه‌هاي آخرين نخستين سده‌ي هجري نام و نشان زناني وجود دارد كه همزمان با حسن بصري و 
سفيان ثوري براي تقرب به خداوند به افراط در زهد روي آوردند. اين زنان در روايات حديث دست 
داشتند، زندگي خويش را وقف عبادت كرده بودند، و در تزيكه‌ي نفس براي گريستن و رياضت ارزش 
بسياري قائل بودند. كيي از اين زنان عابد معُاذه عدويه است كه در نيمه‌ي دوم قرن اول هجري در 
بصره مي‌زيست و حسن بصري از او روايت كرده است. شيوه‌ي او در رياضت، گريستن و دريغ كردن 
خواب از نفس خود بود. سلمي در مورد رياضت‌هاي او مي‌نويسد كه چهل سال به آسمان ننگريست 
و بيدار ماندن و عبادت در شب رسم زندگي او بود. هر گاه خواب بر او غلبه ميك‌رد، به نفس خود 
نهيب مي‌زد كه خواب جاودان پس از مرگ پيش روست. از ديگر زنان زاهد بصره شبكة بصريه بود 
كه در سرداب‌هاي خانه‌اش شاگردانش را طريق رياضت و عبادت مي‌آموخت. رياضت را اساس ايمان 
مي‌دانست و اعتقاد داشت كه هر گاه انسان نفس خويش را به وسيله‌ي رياضت تزيكه كند، در عبادت 

آرامش خويش را ميي‌ابد. )سلمي، 1993: 36(
حفصة سيرين، خواهر محمد بن سيرين نيز از زنان عابد بصره بود كه در تفسير مقامي بلند داشت. كيي 
از علماي هم عصرش دانش او را ستوده و مقام او را برتر از حسن بصري و ابن سيرين شمرده است. 

)سلمي، 1993: 51(
از ديگر زنان اين دوره عفيرة عابده است كه با وجود اعتقاد به رياضت و خوف، نشانه‌هايي از محبت 
در سخنانش يافت مي‌شود. روش او در رياضت گريستن بود و مي‌گويند كه از افراط در گريستن 
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كور شده بود. او محجوب بودن از خدا و كوري دل از فهم مراد او را براي متعبدان سخت‌تر از نابينايي 
مي‌دانست و اعتقاد داشت كه محبت موهبتي است كه بايستي به بنده عطا شود چون دسترسي به آن در 
توان هر عابد و زاهدي نيست. در كيي از سخنان نقل شده از او آمده است: »به خدا سوگند آرزومنديم 

كه خدا محبتش را نصيب من كند و در ازاي آن همه‌ي اعضايم را بگيرد«. )سلمي، 1993: 39(
در آغاز دوره‌ي بعد كه از دهه‌هاي آخرين سده‌ي دوم آغاز مي‌شود، كم كم نام زناني از خاندان‌هاي 
غير عرب و موالي كه در بيان تجارب روحانيشان سنگ بناي دم زدن از محبت الهي را نهادند مطرح 
می شوند. كيي از آنان، رابعه عدويه، پايه‌گذار تحول عظيمي در ساختار تعاليم زاهدان اين دوره گشت. 
رابعه عدويه را هم برخي از محققين تصوف از خاندان‌هاي اسير و بردگاني دانسته‌اند كه اعراب در دوران 
جهانگشايي با خود به سرزمين‌هاي مقر حكومت اسلامي بردند. تعاليم و آراي رابعه را مي‌توان پلي بين 
دو دوره‌ي نخستين تصوف به شمار آورد، چرا كه او از كي سو به تعاليم زهد و رياضت و خوف زاهدان 
پيش از خود وصل است و از سوي ديگر سر سلسله‌ي صوفياني است كه در دوره‌ي دوم تاريخ تصوف 
پا را از حيطه‌ي زهد افراطي و خوف از خدا بيرون نهادند و به رابطه‌ي انسان و خدا به گونه‌اي ديگر 
نگريستند. با اين كه در تمام متون عرفاني، رابعه را نخستين عارفه‌ي تاريخ عرفان دانسته‌اند كه از »حب 
الهي« دم زده است، اما براساس گزارش‌هاي سلمي در تذكره‌ي زنان عارفه، قبل از وي نيز زني ايراني 
به نام شعوانه كه در ابُلُهّ مي‌زيست و زاهدان و عابدان و اراب قلوب در محضر او حضور ميي‌افتند و از 
دوستي خداوند سخن گفته است، یاد می شود )طاهري، 1390: 37(. سخنان باقي مانده از شعوانه نشانه‌ي 
آن است كه در رابطه‌ي خالق و مخلوق به وجود محبت اعتقاد داشت، كه اين خود نفي تعاليم زاهدان 
اين دوره در مورد »خوف از خداوند« است. او نيز به رسم ديگر زاهدان عصر، زندگي خود را وقف 
زهد و عبادت كرده بود، در پرهيزگاري ميك‌وشيد و گريه را وسيله‌ي تقرب به خدا به شمار مي‌آورد. 
)طاهري، 1390: 39( از زندگي رابعه عدويه گزارش دقيق و مستندي در دست نيست. در روايات به 
جا مانده از زندگي او بعُد زمان و مكان شكسته و سرگذشت او اسطوره‌ي حضور زن در تاريخ عرفان 
گشته است. بي‌اعتنايي رابعه نسبت به خانه‌ي كعبه بدان جهت است كه او در آغاز جنبه‌ي مادي كعبه 
را از جنبه‌ي معنوي آن جدا كرده بود و براي معناي كعبه اهميت قائل بود نه براي صورت آن، اما نهايتاً 
تمام معاني آن برايش از بين رفت تا آنجا كه هيچ معنايي براي كعبه نمي‌ديد. در هر صورت اين عقيده نه 
سابقه‌اي در افكار رايج محيط و دوران رابعه داشت و نه در آن زمان انعكاسي پيدا كرد، و تنها در دوره‌ي 
بعد بود كه بي‌اعتنايي به كعبه در تعاليم حلاج نقش مهمي يافت و »از روشن‌ترين علل تكفير و سپس به 

دار كشيدن او« گشت. )بدوي، 1367: 47( 
گرچه در طول تاريخ عرفان اشعار و سخنان رابعه در مورد محبت الهي مورد تفسير بسياري از عارفان 
بوده، و بر كيي از اشعار معروف او كه در آن به دو گونه محبت اشاره رفته است، عارفاني به نام چون 
ابوبكر كلاباذي و ابوطالب مكي و ابوحامد غزالي شرح و تفسير نوشته‌اند، اما هيچ كي از صوفيان 
اشاره‌اي به زندگي او نكرده‌اند و مفصل‌ترين روايت از زندگي او همان است كه عطار در تذكرة 
الاولياء آورده است. به روايت عطار، رابعه در خانواده‌اي به دنيا آمد كه از فقر پلاسي براي پوشاندن 
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نوزاد نداشتند و در جواني هم به بردگي گرفته شد. روايات ضد و نقيضي كه از به بردگي گرفتن، و 
زندگي زاهدانه و رياضت‌هاي او به جا مانده است، گرچه مي‌تواند نشانه‌ي نشيب و فرازهاي زندگي 
كي زن باشد، اما به آميخته‌اي از افسانه و روايت مي‌ماند كه ترسيم خطوطي مشخص از زندگي او را 
دشوار مي‌سازد، مخصوصاً كه روايت‌هاي نقل شده از حسن بصري را در مورد او به دليل اختلاف 
زماني دوران زندگي اين دو صوفي نمي‌توان معتبر شمرد. در آثار عطار از رابعه چهره‌ي عارفي ترسيم 
شده است كه چارچوب زهد را براي تجربه‌هاي روحاني انسان تنگ مي‌داند و به اين اعتبار مي‌توان 
او را سر سلسله‌ي عارفاني چون ابوالحسين نوري، حسين بن منصور حلاج، ابوالحسن خرقاني، عين 
القضاه همداني، و احمد غزالي دانست. سخنان و اشعار رابعه از طرق روايت‌هاي عارفان ماندگار شد و 
در تعاليمشان جايگاه خاصي يافت. آنچه رابعه را از زاهد- عارفان هم عصرش متمايز ميك‌ند و او را در 
نقطه‌ي تحويل زهد به عرفان صاحب جايگاه مي‌سازد، فرا رفتن از حصارهاي تعاليم شرع است. او بيم 
و اميد دوزخ و بهشت را در پرستش حق پشت سر نهاده بود و از مرحله‌ي فريفته شدن به سيب بوستان و 
بوي شير گذشته، از سخنان اوست: »خداوندا اگر تو را از خوف دوزخ مي‌پرستم در دوزخم بسوز. اگر 
به اميد بهشت مي‌پرستم بر من بهشت را حرام گردان و اگر براي تو تورا مي‌پرستم جمال باقي از من دريغ 

مدار«. )طاهري، 1390: 44 و 45(

عارف بانوان خراسان 
با در نظر گرفتن زمان و مكان زناني كه نامشان آورده شد، مي‌توان جغرافيايي و تاريخي حضور زاهد- 
عارفه و عارفان زن در چهار سده‌ي نخستين هجري را به روشني ترسيم كرد. در دوره‌ي نخستين تصوف، 
بصره و شام مركز زاهد- عارفان زن بود، اما در دوره‌اي كه عرفان پس از رابعه آغاز كرد، خراسان مهد 
پرورش تصوف و عرفان ايراني گشت و زنان خراسان و بيش از همه نيشابوريان، پاي به اين عرصه نهادند. 

)طاهري، 1390: 47(
خراسان پس از دو سده مقاومت و قيام، گاه در برابر پذيرش دين اسلام و گاه در برابر اقتدار خلفا، از 
آغاز سده‌ي سوم هجري كيي از مراكز بزرگ تمدن اسلامي گشت و همزمان با همين دوره كه آن را 
عصر »آزادي افكار و عقايد فرق مختلف و عدم تعصب امرا و دوره‌ي كمال تمدن اسلامي در ايران« 
شمرده‌اند، اين سرزمين شاهد حضور زنان در عرصه‌ي تصوف و عرفان بود. )صفا، 1371: 281( از زنان 
بنام اين عصر فاطمه نيشابوري است. ايشان از عارفان بزرگ خراسان و هم عصر بايزيد بسطامي بود. سلمي 
او را »زن يگانه‌ي زمانه« خوانده كه درك او از معاني قرآن مايه‌ي شگفتي عارفان بزرگ عصر بوده است. 
فاطمه از نيشابور به مكه رفته و در آنجا مجاور شده بود و گويا سفري هم به بيت‌المقدس داشته است. او در 
شناخت تعاليم عرفاني دانسته و در حق وي گفته است: »در عمرم فقط كي زن و كي مرد ديدم و آن زن 
فاطمه نيشابوري بود. از هيچ مقام وي را خبر نكردم كه آن چيز وي را عيان نبوده«. )شيمل1، ترجمه مهدوی 

دامغانی، 1381: 49(
1. Shimal

»زنان عارفه« )در سده‌هاي نخستين اسلامي(
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سلمي در روايتي مي‌نويسد كه فاطمه نيشابوري براي ذوالنون چيزي فرستاد و او نپذيرفت. و گفت: 
»پذيرفتن چيزي از زنان مذلت است و نقصان.« فاطمه در پاسخ گفت: »در دنيا هيچ عارفي از آن حقيرتر 
نيست كه سبب در ميان ببيند.« در خرده‌گيري اين از آراي ذوالنون كه با تأيكد بر جنسيت زن، حرمت انساني 
او را تا آنجا ناديده مي‌گرفت كه قبول تحفه‌ي او را مذلت و خواري مي‌شمرد، اين نكته روشن است كه 
فاطمه به اساسي‌ترين اصول تعاليم عرفاني استناد كرده است. پاسخ فاطمه نيشابوري بر اين اصل تيكه دارد كه 
در مكتبي كه ارزش انسان‌ها به ميزان »دريافت« و »شناخت« آنها از حقيقت بستگي دارد، هيچ چيز نمي‌تواند 
به اندازه‌ي فراموش كردن »مسبب« از كي سو، و كوچك شمردن انساني به دليل جنسيت او از سوي ديگر، 
نشانه‌ي حقارت ذهن كي عارف ‌باشد. شايد رويارويي با چنين تجربياتي باعث تحولي در عقايد ذوالنون در 
مورد اين زن شده و او را استاد خود خوانده است. در روايت ديگري آورده‌اند كه ذوالنون در بيت‌المقدس 
فاطمه نيشابوري را ملاقات كرده و از او تقاضاي پند و اندرزي كرده است و فاطمه او را در ضرورت 

مجاهده با نفس و صدق در كردار و گفتار اندرز داده است. )طاهري، 1390: 50(
از عارف بانوان ديگر خراسان در اين عصر ام علي همسر احمد خضرويه است. سهلگي در كتاب النور 
او را ام علي خوانده است، در اين كتاب روايتي از ديدار ام علي و همسرش احمد خضرويه با بايزيد آمده 
است كه نشان مي‌دهد اين زن از مريدان و شيفتگان بايزيد بوده است و بر سر ديدار او مهرية كلان خويش را 
بخشيده است: ام علي از دختران خاندان‌هاي بزرگ بود. وي مهرية خويش را كه ده هزار دينار بود به همسر 
خويش احمد خضرويه بلخي بخشيد، بدان شرط كه او را نزد بايزيد ببرد. و او ام علي را نزد بايزيد برد. پس 
بر بايزيد درآمد در برابر او نشست. پرده از رخسار برگرفته. همسرش احمد بدو گفت: »چيزي شگفت از 
تو مي‌بينم! در برابر بايزيد پرده از رخسار برگرفته‌اي.« ام علي گفت: »زيرا كه چون در او نگريستم، همه‌ي 
لذت‌هاي نفس خويش را گم كردم و هر گاه در تو نظر كنم به لذت‌هاي نفس خويش باز مي‌گردم.« 
چون برون آمدند، احمد، بايزيد را گفت: »مرا وصيتي كن.« گفت: »جوانمردي را از همسر خويش بياموز.« 

)سهلگي، 1384: 177(
از ديگر زنان به نام اين عصر فطُيمه همسر حمذون قصار سر سلسله‌ي ملامتيه‌ي نيشابور را مي‌توان نام 
برد. سلمي از او با عنوان »كبيرة الحال و عظيمة القدر« نام مي‌برد، و از او در اخلاق عرفاني و شناخت نفس 
سخناني به جاي مانده است. به اعتقاد او انسان‌ها آباداني قلب خويش را در روي گرداني از دنيا ميي‌ابند و 
ويراني آن را در متوسل شدن به خلق. فطُيمه خرد را مايه‌ي هستي انسان مي‌دانست و معتقد بود كه خردمند 

كسي است كه همنشيني با او قلب را زنده كند. )سلمي، 1993: 777( 
از ديگر زنان عارفه اين عصر در نيشابور ام عبدالله همسر عبدالله سجزي از مشايخ فتوت در خراسان است. 
او بزرگ‌ترين نعمت‌هاي جهان را همنشيني با عارفان مي‌دانست، و معتقد بود كه هر كه آنان را كوچك 
بشمارد بهره‌اي از احوال روحاني نبرده است. از سخنان به جا مانده از اوست: زندگي ديدار كسي است كه 
قلب تو را به ديدار خداوند بگشايد و راهنماي تو باشد در روي آوردن به حق و روي گرداندن از جهان و اهل 
جهان. )سلمي، 1993: 92( عايشه‌ي نيشابوري نيز از زنان صاحب احوال نيشابور است كه در طريقت شاگرد 
پدرش ابوعثمان حيري بود. از ديدگاه عايشه احترام گزاردن به انسان‌ها نشانه‌ي شناختن و محترم داشتن 
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آفريننده‌ي آن‌هاست. او معتقد بود كه »اگر كسي به بنده‌اي اهانت ورزد، سرور او را چنان كه بايد نشناخته 
است، و كسي كه صانع را دوست بدارد، صنع او را نيز بزرگ و محترم مي‌شمارد.« )سلمي، 1993: 85( 

ام حسين حمدان نيز از ديگر عارف بانوان نيشابور است كه سخنانش نشانه‌هاي بسيار روشني از تعاليم 
ملاميته دارد. از آنجا كه پدرش، احمد بن حمدان، از اصحاب ابوحفص نيشابوري و ابوعثمان حيري، مشايخ 
بزرگ ملامتيه در خراسان بود مي‌توان گفت كه اعتقادات ملامتي ام حسين متأثر از تعاليم عرفاني بود كه 
پدرش در حلقه‌ي آنان سير و سلوك ميك‌رد. او معتقد بود كه خداوند بهشت را بهاي نفس مؤمنان قرار 
داده است و قلب آنها را تجلي‌گاه نظر خويش ساخته است، پس مؤمن آگاه نبايستي نفس خويش را به 
اسباب اين جهان بفروشد، و بايستي جهد كند كه قلب خود را كه جايگاه نظر خداوند است از آنچه موجب 
نارضايتي اوست دور نگاه دارد. از سخنان اوست در طريقت ملامتيه: صوفي بايد فرش خويش را خاك 
اختيار كند، غذاي خويش را گرسنگي. شادي خويش را غم برگزيند، رد ]خلق[ را قبول خويش بداند، و 

عزت خويش را ذلت برگزيند. )سلمي، 1993: 113( 
از ديگر زنان عارفه و صاحب كرامات خراسان در اين دوره، آمة الله جبلي بود، كه در نوق آباد دامغان 
مي‌زيست صاحب »آيات و فراسات« بود. در طول تاريخ، تذكره نويسان عرفاني گزارشگران كراماتي 
بوده‌اند كه بي‌ترديد اعتقاد مريدان در حق مشايخ عرفاني در ساختن و پرداختن آنها تأثيرات بسزايي داشته 
است. از كرامات او اين بود كه از قريه‌ي محل سكونت خويش در كي فرسنگي بسطام همسرش عبدالله 
جبلي را كه از اصحاب بايزيد بسطامي بود از كردار بايزيد خبر مي‌داد، و زماني كه بايزيد آگاه شد تدبيري 
انديشيد كه با انكار صحت گفته‌هاي او، اين قدرت را بر ديگران پوشيده نگه دارد. چون از ديدگاه برخي 
از مشايخ، هر كسي قدرت دريافت كرامات صوفيه را ندارد و آشكار كردن آن نزد كساني كه اهل درك 
و دريافت نيستند، اسرار هويدا كردن است. بايزيد همچنين مقام آمة الله جبلي را برتر از همسر او دانسته و 
در مورد او گفته است: »اميد همتي كه مرا در عبدالله جبلي بود در همسر او آشكار شد.« )سلمي، 1993: 
96( ملكه حَيوّيه، عايشه دينوري، زيادة طرزيه، فاطمه بنت عمران و عبدوسه نيز از زنان عارفه اين عصر در 
دامغانند. ملكه‌ي حَيوّيه دختر كيي از امراي دامغان و زني صاحب حال و صاحب كرامت بود. ملكه در 
سفري كه به همراه همسرش حسين بن علي بن حَيوّيه به حج رفته بود با شبلي ملاقات كرد و شبلي خطاب 
به همسر او گفت: »تو مردي و او زن، ولكين در مقامات روحاني او از تو برتر است.« )سلمي، 1993: 111(

عايشه‌ي دينوري از ديگر زنان عارفه دامغان در سده‌ي چهارم هجري است كه در طريقت از شاگردان 
ابراهيم شيبان قرميسيني صوفي بزرگ ناحيه‌ي جبال بود و وصاياي او را نقل كرده است. فاطمه بنت عمران 
و عبدوسه نيز از زنان صوفي اين عصرند كه زندگي خود را وقف خدمت به عارفان كرده بودند. فاطمه بنت 
عمران را »كبيرة الحال و شديدة الوجد« خوانده‌اند، او از اصحاب ابوعبدالله زاهد بود و ابومحمد موصلي 
او را رابعه‌ي زمان ناميده است. عبدوسه نيز سي سال از زندگي خود را وقف خدمت به عارفان كرده بود. 

)سلمي، 1993: 122(
از بزرگترين عارفه ـ بانوان اين عصر وَهيطه ام الفضل است، كه در »علم« و »حال« از برجسته‌ترين عارفان 
زمان خود به شمار مي‌‌رفت. وهيطه پس از ورود به نيشابور با عمروبن نجيد و ابوالقاسم نصر آبادي ملاقات 

»زنان عارفه« )در سده‌هاي نخستين اسلامي(
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كرد. در طول زماني كه وَهيطه در نيشابور مقيم بود، صوفيان، محدثين و فقهاي بزرگي چون ابوسهل محمد 
بن سليمان، ابوالقاسم رازي، محمد فرا، عبدالله معلم، و بسياري ديگر از صوفيان عصر در مجلس درس او 
حاضر مي‌شدند. وهيطه براي ملاقات ابن خفيف به شيراز سفر كرد، در آنجا ماندگار شد، و در همان جا 
درگذشت. از او در معني عرفان سخناني به جاي مانده است كه نشانه‌ي شناخت عميق او از اين مكتب است. 
عرفان را روي گرداني از اسباب اين جهان و قطع دلبستگي از آن تعريف كرده است و در مفهوم محبت، 
با استناد به حديث )محبت انسان را در برابر غير كور و كر مي‌سازد( گفته است: حقيقت محبت آن است 
كه عاشق، زبان گفتار بر همه كس بر بندد مگر بر معشوق، و گوش شنيدن از همه سخن‌ها بر بندد مگر از 

سخن او. )طاهري، 1390: 60( 

نتيجه گیری
روش عبادت زنان عارفه در دو سده‌ي نخستين هجري، نشان مي‌دهد كه از ديدگاه آنان انسان با تباهي 
دل و روح زاده مي‌شود و تنها راه زدودن اين تباهي صيقل زدن آن با محروميت و سختي و گريستن 
است، و به همين دليل تعاليم آنان بر محور رياضت‌ها دشوار مي‌گردد. نكته‌ي روشن در معرفي زنان 
عابد بصره در دو سده‌ي نخستين هجري بيشتر عناوين »رواي حديث« و »متعبد« است كه نشانه‌ي آن 
است كه علم آنان منحصر به قرائت قرآن و حديث بوده است، چرا كه هنوز بساط علم تفسير و علوم 
ديگر اسلامي چندان گسترده نشده بود و مكتب عرفان هم هنوز شكل نگرفته بود. نكته‌ي قابل توجه 
ديگر اين است كه با آن كه اصول تعاليم زاهد- عارفان زن در اين دوره بر عبادت، رياضت، گريستن، 
و ترس ناشي از عقوبت‌هاي آن جهاني استوار بود، تزيكه‌ي نفس و عبادت را مقدمه‌اي بر شناخت، يافتن 
آرامش، و دوستي حق به شمار مي‌آوردند. در حقيقت همين انعطاف به سوي »محبت« در رابطه‌ي خالق 
و مخلوق، نقطه‌ي آغاز گرايش به زمينه‌هاي عارفانه در تعاليم اين زاهد متعبد گشت. اما با در نظر گرفتن 
موقعيت زنان عارفه خراسان كه دوران پا گرفتن عرفان ايراني در خراسان، كه آراي عارفان نخستين رنگ 
و جلاي خاصي از انديشه‌هاي ملامت و تعاليم فتوت گرفت، ظرفيت بيشتري براي پذيرش زنان داشته 
است. حضور زنان عارفه چون فاطمه نيشابوري، عايشه نيشابوري، وهيطه وام علي بود، كه از طريقت 
خويش، شناخت و تزيكه‌ي نفس، حقيقت معرفت، و رابطه‌ي خالق و مخلوق سخن مي‌گفتند و در 
حلقه‌هاي عرفاني عصر خويش جايگاهي بلند داشتند، و حكمت و تفكر را ميراث سكوت مي‌دانستند و 
از چارچوب »متعبدات« به درآمده بودند، و معتقد بودند كه تفاوت عارف و زاهد، تفاوت حيّ و ميت 
است. مقام روحاني اين زنان به آن‌ها ارزشي و راي جنسيتشان مي‌داده است كه مي‌توانسته‌اند برخي از 
قوانين نوشته و نانوشته‌ي شرعي و عرفي حضور زن در جامعه و همچنين تابوهاي ذهني جامعه در مورد 
زنان را بشكنند و سفر كنند، در مجلس عرفاني مردان حاضر شوند و با آنان مراوده و بحث داشته باشند، 

تدريس كنند و از تجربيات روحاني و دريافت‌هاي خود سخن بگويند. 
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